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منهاى پایتخت

ازدحام «مهر» و حمل ونقل عمومی
دولــت یازدهم، دولت راســت گویان اســت و 
می دانیم امســال با حدود یک پنجم درآمد سال 
۹۱، کشور اداره شــده و دستاوردهای اقتصادی 
نیزحاصل شــده است. مدیریت شهری با درکی 
درســت از تنگناهای جدی مالــی دولت، قصد 
فشــار واردکردن برای دریافــت بودجه ندارد؛ 
امــا انتظار داریم دولت با دســتور به بانک های 
عامل داخلی برای فاینانس داخلی و همچنین 
فراهم کــردن زمینه برای اســتفاده از اعتبارات 
نزد کشــورهای دیگر برای فاینانــس خارجی، 
به مدیریت شــهری برای خریــد واگن، اتوبوس 
و تاکســی در سراسر کشــور، به ویژه تهران یاری 
رســاند. درحال حاضر، بخش خصوصی نیز در 
خطوط اتوبوس رانی و تاکســی رانی فعال است 
و آمادگی گسترش این خدمات را دارد، مشروط 
بر اینکه تســهیلات مناسب با ســود قابل قبول 
در اختیار آن قــرار گیرد و قیمت بلیت اتوبوس 
و کرایه تاکســی هــم برای بخــش خصوصی 
به صرفه باشــد. در روزهای آتی، چهار ایستگاه 
هم در نیمه شمالی خط ۳ متروی تهران افتتاح 
شده است و طبق قول مسئولان مترو، ماهانه یک 
ایستگاه در این خط افتتاح خواهد شد. ساخت و 
تکمیل یک کیلومتر از خطوط در برخی مناطق 
تهــران تا ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد؛ اگرچه 
مدیرعامل مترو از اتمام کار مترو تهران در سال 
۹۵ و راه انــدازی کامل خطوط شــش و هفت 
خبر داده است؛ اما نگارنده معتقد است؛ حتی 
اگر تا ســال ۹۷ نیز این اتفــاق رخ دهد، باید به 
مجریان آن آفرین گفت. نباید با ایجاد انتظارات 
غیرواقعــی و محقق  نشــدن آن، مردم را منتظر 
نگه داشــت. اگر زنجیــره حمل ونقل عمومی 
در سطح کشــور تکمیل شود، آن گاه می توان از 
مردم درخواست کرد به جای استفاده از خودرو 
شــخصی، خودروهــای عمومــی را برگزینند. 
درحال حاضر، در ســاعت های اوج تردد، حتی 
در برخی شریان های اصلی تهران می توان انبوه 
جمعیت را دید که در انتظار اتوبوس و تاکســی 
هستند و ایستگاه های مترو هم همین وضعیت 
را دارنــد. امیدواریم با گشــایش اقتصادی پس 
از لغو تحریم ها و البته اســتفاده بهینه از منابع 
مالی و مهندســی داخلی، شرایط این حوزه نیز 

بهبود یابد.

توضیح  روابط عمومی مجلس 
در باره گزارش «شرق»

پــس از انتشــار گفت وگــوی «شــرق» بــا  �
حســن کامران، نماینده اصفهــان در مجلس، 
دربــاره پروژه احــداث دیوار بــه دور مجلس، 
روابط عمومــی مجلس شــورای اســلامی روز 
گذشــته با ارســال نمابــری به دفتــر روزنامه، 
ســخنان کامران در این گفت وگو را تکذیب کرد. 
متن جوابیه روابط عمومی مجلس به شرح زیر 

است:
جناب آقای مهدی رحمانیان 

مدیرمسئول محترم روزنامه شرق
با سلام

نظر به انتشــار مطلبی با عنوان «۱۱ میلیارد 
تومــان هزینــه دیوارکشــی دور مجلــس» که 
در آن ضمــن انجــام مصاحبه با آقای حســن 
کامــران، نماینــده مردم اصفهــان، به موضوع 
احــداث دیوارکشــی اطراف مجلس شــورای 
اســلامی پرداخته شده اســت و این مطلب در 
سایر رسانه ها نیز باز انتشار یافته، ضمن تکذیب 
موارد مطرح شده، به جهت تنویر افکار عمومی 
و آگاهی ملت شریف ایران مواردی را به اطلاع 

می  رساند:
احداث  انتشــاریافته درخصــوص  مبلغ   -۱
دیوار اطراف مجلس چندین برابر مبلغ واقعی 
عنوان شــده که باید گفت هزینه واقعی بســیار 
کمتر می باشــد و مشخص نیســت این فرد این 
اطلاعــات غلط را از کجــا آورده و با چه هدفی 

منتشر کرده است.
۲- بــا توجه بــه اینکه مجــری انجام پروژه 
اداره کل مهندســی و پشتیبانی مجلس شورای 
اســلامی بوده اســت، لذا به طور طبیعی اصل 
برگــزاری مناقصــه و انتخاب پیمانــکار مطرح 
نبــوده تا ادعای تــرک مناقصــه در آن صورت 

گرفته باشد. 
۳- بــا توجــه به اینکــه مجلس شــورای 
اسلامی یکی از مراکز حساس و پراهمیت کشور 
بوده و حفاظت آن نیز می بایست با لحاظ کردن 
ضرایب ایمنی و امنیتی بالا باشــد، لذا ضرورت 
داشت با حفظ و رعایت اصول معماری شهری 
و فرهنگی، نســبت به بهســازی آن اقدام لازم 

صورت می پذیرفت. 
۴- ادعاهــا و مطالــب بیان شــده بــه دلیل 
بی اطلاعی و نداشــتن آگاهی لازم بوده اســت 
و از رســانه ها انتظار مــی رود این گونه موارد را 
بدون تحقیق و به صرف ادعاهای واهی منتشر 

ننمایند. 
اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس 
شورای اسلامی
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درخواست تغییر ۵ فرماندار فارس
ایلنا: اســتاندار فارس از پیگیری بــرای تغییر پنج  �

فرماندار ناهماهنگ با مشی اعتدالی دولت در استان 
خبر داد. سیدمحمدعلی افشانی گفت: برای اولین بار 
در اینجــا اعلام می کنــم؛ درحال حاضر درخواســت 
تغییر پنــج فرمانــدار را داده ام. افشــانی گفت: باید 
قدری تحمل داشته باشــید، اینکه اگر این مدیر امروز 
عوض نشــد، همه ســاختار ها به هم می ریزد درست 
نیست. او ادامه داد: ما چند انتخابات برگزار کرده ایم، 
در انتخابات ســال ۹۲ یا انتخابات ســال ۷۶ که فضا 
قطعا از ســال ۹۲ بد تر بود، آیا کســی تصور نتیجه ای 
که حاصل شــد را می کرد؟ اگر باورمان شــد که رأی 
مردم حق الناس اســت و باید از آن صیانت شــود، از 
آن صیانت خواهد شد؛ اما اگر پذیرفتیم که نمی شود، 
حتما قدم برنمی داریم که بشود. افشانی با بیان اینکه 
برای تغییر، یک مدیر خود باید به یقین برســد و فریاد 
و فشــار بر تصمیــم وی تأثیرگذار نیســت، تأکید کرد: 
اگر همه شــما پشت تریبون فریاد بزنید من تصمیمی 
نمی گیــرم، همان گونه که اگر مخالفان شــما بیایند و 
فریاد بزنند و تعریف و تمجید کنند توجهی نمی کنم. 

افزایش گستره پدافند هوایی 
کشور به ۳هزارو ۷۰۰ نقطه

تسنیم-کاشــان: امیر ســرتیپ فرزاد اسماعیلی،  �
فرمانده قــرارگاه پدافند هوایــی خاتم الانبیاء(ص)، 
از افزایش گســتره پدافند هوایی کشــور به سه هزارو 
۷۰۰ نقطــه خبــر داد و گفت: براســاس اعلام نظر 
ســازمان هواپیمایی ایکائو در کانــادا، ایران امن ترین 
آســمان خاورمیانه را دارد. او که در  یادواره شهدای 
پدافنــد هوایی ارتش و ۱۱۰ شــهید محــدوده پایگاه 
مقاومت بســیج شهید آیت االله ســعیدی در مدرسه 
آســیه کاشان، ســخن می گفت، افزود: دفاع مقدس 
ایران، دفاع قرآن محور، جانانه و دفاع تمام اسلام در 
برابر تمام کفر بــود. او ادامه داد: حضور ملت ایران 
در همه عرصه ها همواره هراس اســتکبار جهانی را 
فراهم کرده اســت. آنچه در مذاکرات دنبال شــد و 
آنها در حاشیه گفتند، این بود که «مرگ بر آمریکا» را 
نگویید چراکه از حضور همیشــگی  و درصحنه بودن 
ایــن ملت هراس دارند. او با تشــریح علل تشــکیل 
قرارگاه پدافند هوایی به دســتور مقام معظم رهبری 
در سال ۸۷ افزود: در شــروع جنگ تحمیلی، حدود 
۶۰۰ نقطــه، در طــول جنگ تحمیلــی ۴۰۰ نقطه و 
امروز سه هزارو ۷۰۰ نقطه گسترش در قرارگاه پدافند 

هوایی ارتش وجود دارد. 

  بعــد از ۷۶ یک ســری چهره هــای نو مطرح  �
خط امامی  چپ  چهره های  یک ســری  و  می شوند 
که در اوایل انقلاب در پســت های مهم بودند، به 
حاشیه می روند. سؤالم این است که خودتان این 
وضعیت را انتخاب کردید یا علت دیگری داشت؟ 

به حاشیه رانده شدم.
 چرا؟  �

من چاپلوسی بلد نیستم. به هیچ قیمتی. 
 فکر نمی کنید شــاید نحوه رفتار شما در اوایل  �

انقــلاب باعث شــد خط امامی هــا که بــا تابلو 
اصلاح طلبــی به میــدان آمده بودنــد بخواهند 

چهره های جدیدی را وارد کنند؟ 
 اصلا مســئله تندروی نبود. آن اقایان خیلی از ما 
تندروتر بودند. مــن فکر می کنم به خاطر موضع گیری 
سیاســی من در حمایت از امام و ایســتادگی در برابر 
بعضی از رفتارهای اســتبدادگرایانه بود. یقینا اگر من 
مقداری نرمش و چاپلوســی می کــردم این طور نبود. 
یک مســئله دیگر هم این اســت که من خیلی چیزها 

را نمی توانم بگویم. 
 بسیارخب. گفته می شود در زمان جنگ به غیر  �

از محسن رفیقدوست که مسئول تدارکات و خرید 
بود، شما هم بودید. سفرهایتان با هم بود؟ 

یکی، دو مورد با هم بود. 
 مرکز خرید شما کجا بود؟  �

من بیشتر از خرید، برای مذاکره می رفتم. 
از طــرف آقــای هاشمی رفســنجانی حکم  �   

داشتید؟ 
بله من حکم داشــتم. خریدهــا را من نه به عنوان 
اینکه بروم چیــزی بخرم، بلکه چون دلم برای جبهه 
می ســوخت می رفتم و بــا آقای هاشــمی صحبت 
می کردم. من یک سفری به کره شمالی داشتم. عده ای 
نماینده را نیز همراه خود بردم. من به نمایندگان گفتم 
که با کیم ایل ســونگ حرف خصوصی دارم و شــما 
در آخر وقت از جلســه خارج شوید اما به خاطر اینکه 
از جایی اتهامی به من وارد نباشــد، سفیر وقت ایران 
در کره شــمالی را در اتــاق همراه خود داشــتم تا به 

ساخت وپاخت متهم نشوم. 
 چرا؟  �

بالاخــره من رقبایی دارم که راســتش را بخواهید 
اینها خیلی دروغ را حرام نمی دانند. نزدیک ســال ۹۰ 
میلادی بود که هم شــوروی، هم چین صدور نفت به 
کره را قطع کرده بودند. من فهمیدم که کره شــمالی 
به شــدت به نفت احتیاج دارد. بنابراین کره به درد ما 
می خورد. با ســفیر هماهنگ کردم که قصد رفتن به 
کره را دارم. بسیار استقبال کرد و حتی تا مهرآباد هم 
آمد. مــن به رئیس جمهور گفتم می روم اســکاد دی 
و ســی بیاورم. ایشــان گفت نرو، نمی دهند. گفتم من 
می روم، باید بیاورم و اگر نیاورم مرد نیســتم! ایشــان 
عین جمله اش این بود که ما مردانگی شــما را قبول 
داریم. شــما بروید، می آوریــد، اما نرویــد. گفتم من 
می روم، اگر نیاوردم بگو غفاری «ســرخود» رفت. اما 
اگر سلاح دادند، بگو حکومت گرفته است. ایشان هم 
دعا کرد و من را بوســید و گفت ان شاءاالله با دست پر 

برگردی. رفتم با آقای کیم  ایل سونگ نشستم. 
مــن قبــل از آن هماهنــگ کــرده بودم کــه اگر 
قــراردادی را امضا کردم، آیا امضــای من آنجا معتبر 
اســت؟ گفتم اگر نصف کشور را فروختم چه؟ خندید 
و گفت شما کشورفروش نیســتید. گفتم من اگر آنجا 
قرارداد موشــکی، غیرموشــکی یا نفتی بســتم قبول 
اســت؟ به من اطمینان دادند و گفتنــد این حرف ها 
چیســت؟ شــما فرزند این انقلاب هســتید، هر کاری 
خواســتید انجام دهید. به آقــازاده - وزیر نفت وقت 
- هــم زنگ زدند و گفتند آقــای غفاری هر چه گفتند 
عمــل کنید. به کــره رفتم و صحبت هــای مقدماتی 
تمام شــد. نماینده ها از اتاق خارج شــدند. من ماندم 
و سفیر و کیم ایل ســونگ. کیم ایل سونگ، انگلیسی 
بلد نبود. بــرای همین یک مترجم هــم آنجا حضور 
داشــت که دبیرکل دوم حزب بود و فارســی را خوب 
می فهمید. از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده بود. 
هم انگلیســی و هم فارســی را به خوبی می دانست. 
گفتــم شــنیدم که مشــکل نفــت دارید. گفــت بله
 petrol, petrol گفتم من به شما نفت می دهم. گفت 
چطور؟ گفتم معامله می کنیم. اســکاد بی، سی و  ای 
می دهید، هرچقدر نفت بخواهید به شــما می دهیم، 
به شــرطی که به ما موشــک بدهید. گفت اسکاد بی  
می دهیم، اما ســی و  ای تکنولــوژی اش را می دهیم. 
نیروهای شــما بیایند اینجا ســه ماه بمانند. ما به آنها 
آمــوزش می دهیم. بعد دســتانش را به هم کوبید و 
وزیــر دفاع که بیرون بود، داخــل اتاق آمد. گفت چه 
شده؟ کیم ایل سونگ گفت به ما نفت می دهند. وزیر 
دفاع از خوشــحالی می پرید و گفت هرچه بخواهید 
می دهیم، فقط به ما نفت بدهید. من از اتاق کیم ایل 
ســونگ با خط خود اتاق، به آبادان زنگ زدم و گفتم 
که فلانی هســتم و چه و چه که آن ور تأیید کرد و در 
پایان قرار شــد که یک کشــتی نفت را به سمت کره 
بفرستند. کشــتی نفت هم زمان با حرف زدن من پر و 
راهی کره شــد. من اسکاد ها را سوار هواپیما کردم. با 
تهران تماس گرفتم و چند نفر از مهندســان رده بالای 
سپاه، ۳۰ نفر به کره آمدند. من حتی در فرودگاه آنان 

را دیدم. 
 دقیقا چه سالی بود؟  �

سال ۶۵ یا ۶۶ بود. 
 در مذاکرات دیگر نیز حضور یافتید؟  �

لیبی رفتم. با رفیق دوســت رفتــم. از خود قذافی 

ســلاح گرفتیم. یک جلســه ای بود که رفیق دوســت 
کف مــی زد و قذافــی می رقصید؛ نه اینکــه برقصد. 
شعارگونه بود. شعارش هم یادم است. «دیمه دیمه 
یا ابن الخیمه...» یعنی جاوید باد فرزند خیمه. شــما 

همیشه رهبر خواهی بود. 
 شماها می گفتید؟!  �

بله و آقای قذافی خوشــحال می شــد. همان جا 
دستور داد صد تا «اسکاد بی» آوردند. یک جامبوجت 
دوطبقــه بــدون صندلی را تــا خرخره پــر کردیم از 

موشک. 
 به غیر از اینها چه؟  �

سوریه.
  چه سالی؟  �

قبل از پایان جنگ است. سوریه دو بار رفتم. یک بار 
کاملا سری رفتم. 

 چه آوردید؟  �
اســکاد، موشــک ۱۲ متری بــا کلــی امکانات و 
آرپی جی. آن زمــان من نماینده مجلــس بودم و در 
کمیته خرید اقلام عمده دفاع مقدس حضور داشتم. 
یعنی نماینده ناظر مجلس در خرید اقلام مهم جنگ 
بودم. چون آدم ترســویی هم هســتم همیشه همراه 
خودم چند تا مترجم، ســفیر و همــراه می برم، هیچ 

ملاقاتی هم بدون سفیر انجام ندادم. 
 با سوریه چه معامله ای کردید؟  �

فقط اســلحه و نفت در ازای آن می دادیم. سوریه 
خیلی به ما بدهکار بود. 

 یعنــی در ازای تســلیحات چیزی به ســوریه  �
نمی دادید؟ 

گاهــی نفــت، گاهی پــول و گاهی هــم خدمات 
می دادیم. آنها هنوز به ما بدهکار بودند. 

 ولی بدهی صاف نشد؟  �
ما با ســوریه در حال دعوا نبودیم. سوریه در خط 

مقدم جبهه علیه اسرائیل بود. 
  لیبی چطور؟ یک جا آقای رفیق دوســت گفتند  �

که لیبی مقدار زیادی سلاح به ایران هبه کرد. 
 بله، چندین نوبت اســکاد آوردیــم. یک هیأت را 
بهانه کردیم که برای هیأت می رویم و بعد در جلسه 
خصوصی با ســفیر - که گاهی آقای رفیق دوست هم 
بود - به آقای قذافی گفتیم که اســکاد بده. آنجا هم 
که می دانید نظر شــخص مهم است و قذافی بود که 

تصمیم می گرفت. 
 قذافی مطالبه ای از شما نداشت؟  �

یــا باید پولش را می دادیم یــا خدمات دیگر که او 
بیشتر مجانی به ما سلاح می داد. 

 چه کشورهای دیگری بودند که از آن ها سلاح  �
بخرید؟ 

ســلاح نه، امــا امکانــات خریدیم. از انگلســتان 
دوربین های «دید در شــب» خریدیــم. در آن زمان به 
فرماندهــان ســپاه و عملیاتی دادیــم. امکانات لازم 
جبهــه را وارد کشــور کردیــم. گاهی اوقــات خیلی 
از مســلمانان کویتی به مــا پول می دادنــد. با ما در 
عمره قرار می گذاشــتند و میلیــون دلاری به ما کمک 
می کردند. کسی بود به نام سلمان حبیب که درنهایت 
هم اعدام شــد. او را یک بار در عمره هم دیدیم. چک 
شش میلیون دلاری به ما داد. پلیس آنجا از این اتفاق 
خبر پیدا کرده بود و من را تعقیب کرد. من را بازرسی 
کــرد و همــه ماشــین را تکه تکه کــرد و دنبال چک 
می گشــت اما من چک را قبل از رسیدن پلیس قورت 
دادم. سلمان حبیب را دوباره دیدم و ماجرا را برایش 

گفتم. گفت یک چک دیگر برایت می نویسم. 
 یعنی تحت نظر بودید؟ می دانستند قرار است  �

بروید کسی را ببینید؟ 
نه، تحت نظر نبودم. 

 گفته می شــود چون ما آن زمان تحریم بودیم  �
سلاح ها از بازار ســیاه تهیه می شد. یعنی به نوعی 
با واســطه این سلاح ها در  با چشم پوشی آمریکا 
اختیارمان قــرار می گرفت. بعــد از ماجرای مک 
فارلیــن و فاش شــدن خیلی از مســائل که عملا 
بازار ســیاه و با واسطه خریدن ســلاح هم قطع 
شــد، به نوعی به توقف روند جنگ در ایران منجر 
می شود. شــایع ترین موردش هم کربلای ۴ است؛ 
که ما ســلاح نداشتیم شــما این را قبول دارید که 

لورفتن مک فارلین در روند جنگ تأثیرگذار بود؟ 
مــن خودم در درون جنگ بودم، اینهایی که گفتید 
ســاخته و پرداخته ذهن شماست. ربطی به واقعیت 
نــدارد. به خاطر این بود که قــدرت دفاعی ما کاهش 

پیدا کرده بود. 
 یعنی در بحث تهیه ســلاح با مشــکل مواجه  �

نبودیم؟ 
نه به خاطر مــک فارلین، بلکه ما پول نداشــتیم. 
هر بشــکه نفت چهــار یا پنج دلار بود. کشــور هزینه 
میلیــاردی گزاف داشــت. در بانک مرکــزی و خزانه 
پولی نداشــتیم. نیروهایمان از کار افتاده بودند. در آن 
گزارش آقای رفسنجانی گفته بودند اگر می خواستیم 

پیروز شویم باید ۳۰ سال می جنگیدیم. 
 یعنی به نظر شما مشکل مالی مانع تهیه سلاح  �

برای ایران بــود؟ اگر پول بود ماجرای مک فارلین 
تأثیر نداشت؟ 

ربــط دادن مک فارلین به پایان جنگ یک مســئله 
ذهنی بیخودی است. هیچ ربطی ندارد. 

 از چه کشورهایی سلاح گرفتید؟  �
از چین، روسیه، لیبی، کره شمالی

 بعد از ماجرای مک فارلین خللی در بازار سیاه  �
برای خرید تسلیحات اتفاق نیفتاد؟ 

ربطی به هم ندارند. امام خیلی زیرکانه و با دقت 
نمی گذاشت مسائل به بیرون درز پیدا کند. 

  چرا دوباره سراغ لیبی و سوریه نرفتید؟  �
رفتیم، دیگر سلاح نمی دادند. 

 چرا؟  �
نداشــتند. خود لیبی هم مشکل داشت. همچنین 
سلاح هایی که عراق آورده بود، قابل قیاس با ما نبود. 

۵۰ برابر ما سلاح داشت. 
 تغییر روند جنگ که منجر به پذیرش قطع نامه  �

شد به خاطر مشکلات اقتصادی بود؟ 
بله، امکانات ما با امکانات عراق قابل قیاس نبود. 
ما فشــنگ هایمان را شمرده شــمرده می فرستادیم و 
عراق میلیونی شلیک می کرد. همه دنیا به عراق پول 
می داد. عربســتان و کویت میلیــاردی به عراق کمک 

کردند. 
 ما از جایی کمک نداشتیم؟  �

خیر، چه کسی می خواست به ما پول بدهد. 
 به غیر از بحث حضور در خریدهای تسلیحاتی  �

در عملیات خاصی حضور داشتید؟ 
بله در کربلای ۴، در آزادســازی خرمشهر، در شب 

عملیات در شناسایی ها بودم. 
 در کربلای ۴ چه اتفاقی افتاد؟  �

طولانی است. نمی خواهم وارد مسائل جنگ شوم 
اما لو رفت. 

 چه سمتی در جبهه داشتید؟  �
مســئول رســیدگی به امور مجروحین و جانبازان 
بــودم. در زمان جنگ جانشــین فرمانده کل قوا آقای 
رفســنجانی بود. ایشان چندتا معاونت در زمان جنگ 
ایجــاد کردند که عبارت بــود از معاونــت تبلیغات، 
نیروی انســانی و معاونــت جانبازان که بــا من بود. 
مســئول انتقال مجروحین و مداوای آنها بودم. آقای 
هاشــمی به من حکم دادند و من مسئول مجروحین 

بودم. 
 چه عاملی باعث شد، کربلای ۴ لو برود. کسی  �

خبر نداشت که عملیات لو رفته؟ 
بالاخره نفوذی ها.

هادی غفاری: 

برای قذافی کف می زدیم، اسکاد می گرفتیم
مرجان توحیدى

بخش اول مصاحبه با هادی غفاری روز شنبه منتشر شد. او در این بخش به س ؤالاتی در زندگی اش در دهه 
۶۰ و اوایل دهه ۷۰ اشــاره کرد. ادامه گفت وگو با هادی غفاری را درباره علل به حاشیه رفتنش بعد از سال 
۷۶ پی گرفتم. او معتقد است که به حاشــیه رانده شده و این عزلت ناخواسته بوده است. از طرف دیگر او 
برای اولین بار در این بخش از گفت وگو از اینکه در خریدهای تســلیحاتی زمان جنگ حضور داشــته سخن 
می گوید، از ســفرش به کره شمالی، لیبی و سوریه با دســتور رئیس جمهوری وقت. او می گوید برای قذافی 

شعار می دادیم و او سلاح می داد. بخش پایانی این گفت وگو در پی می آید: 
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